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چارچوب مفهومی تحلیل بین سیستمي هولونیك:
 مطالعه نظری رابطه نظام مالی و نظام نوآوری
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چکیده
هم اکنون جریان مطالعه های نظام نوآوري با مساله میزان کاربردي بودن مفهوم ها و نظریه هاي این رشته روبروست که ناشي از 
عدم نظریه پردازی هاي دقیق است. اگر چه این رشته در ابتدا با استفاده از رویکرد سیستمی به حل مساله های خود پرداخت، اما 

در ادامه از روش های سیستمی جدید کمتر بهره برد. 
در این پژوهش ضمن اشاره به دو رویکرد گسترده و محدود در مطالعه های نظام نوآوری، نقاط ضعف هر کدام در مورد تبیین 
دقیق نوآوری، مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی این پژوهش، ارائه راهکاری برای حل کاستی ها در مطالعه های نظام 
نوآوری با استفاده از رویکرد جدید سیستم ها و بحث های اخیر جامعه شناسی سیستمی است که در قالب چارچوب مفهومی 
تحلیل بین سیستمی هولونیک پیشنهاد می گردد. روش پژوهش مبتنی بر رویکرد کیفی است. برای اعتبارسنجی چارچوب مفهومی، 
با استفاده از رویکرد کل نگر، یکی از موضوع های مطرح شده در مطالعه های نظام نوآوری یعنی تامین مالی نوآوری با کمک این 

چارچوب مورد بررسی قرار گرفت تا نقاط قوت تحلیل جدید نسبت به چارچوب های گذشته مشخص گردد. 
یافته های این پژوهش نشان داد که با استفاده از مفهوم کارکرد سیستم برای تعیین مرز سیستم و هولون واسطه، می توان برداشت 
دقیق تری از رابطه بین دو نظام مالی و نظام نوآوری ارائه داد، به گونه ای که در سیاست گذاری ها، خطاهای سیستمی کمتر رخ 
دهد. بر این اساس برای توسعه کارکردهای نظام نوآوری، باید پوشش نااطمینانی )مانند خدمات بیمه ای در نظام مالی( و نهادهای 
سیاست گذار نظام مالی )مانند بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار( به عنوان بخش های جدید در مطالعه های این حوزه  

مورد بررسی قرار گیرد. لذا این چارچوب مفهومی تحلیل جامع تری نسبت به چارچوبهای قبلی ارائه می کند.

واژگان کلیدی:تحلیل بین سیستمي، نظام مالي، نظام نوآوري، تحلیل هولونیک

1- دانشجوي دکتري دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر پژوهشکده مطالعه های فناوري، تهران                                                           
elahi@modares.ac.ir                                                                                      2*- دانشگاه تربیت مدرس/ نویسنده مسوول مکاتبات

3-استادیار دانشگاه امام صادق )ع(، تهران
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1- مقدمه
چگونگي رشد و پیشرفت به گونه اي که براي همه منجر به بالا رفتن سطح رفاه زندگي شود و از طرف دیگر 

موجب رفع فقر و محرومیت زدایي گردد، همیشه دغدغه سیاست گذاران کشورها بوده است. همچنین، تفاوت 

میزان رشد و کیفیت آن در طول تاریخ در جامعه های مختلف بشري نیز یکي از پرسش های اساسي علوم اجتماعی 

مي باشد. به راستي چه موتورهایي براي رشد و پیشرفت جامعه ها وجود دارد و چرا رشد و پیشرفت برخي جامعه ها 

نسبت به برخي دیگر بیشتر است؟

رشته هاي مختلف علوم اجتماعی در بخش هایي همچون جامعه شناسي، اقتصاد، سیاست و مدیریت در پاسخ به این 

پرسش، ابعاد مختلفي را مورد بررسي قرار داده  و هر کدام نیز توصیه هایي به جامعه های مختلف پیشنهاد داده اند؛ 

برخي نیز راهکارهاي خود را جهان شمول دانسته وآن ها براي تمام جامعه های انساني ارائه کرده اند. در هر صورت 

آنچه علوم اجتماعی را از دهه 1980 به بعد به همگرایي رسانده، نقش محوري توسعه علمي و فناورانه در جامعه ها 

و تسلط بر این زمینه است. 

البته در این زمینه نیز دیدگاه های متفاوتي مطرح شده، اما فصل مشترک همه آن ها، نقش بی همتای توسعه علمي و 

فناورانه در توسعه همه جانبه جامعه ها است. یکي از اختلاف نظرهای اساسي در این زمینه، موضوع اولویت توسعه 

علم )که با عنوان الگوهاي عرضه علم مطرح شده و در گزارش ونور بوش تجلي پیدا کرده است ]1[( یا تاکید بر 

کشش تقاضا )که مورد توجه سیاستگذاران و برخي دانشمندان قرار گرفته بود]2[( می باشد. این اختلاف ها در دهه 

80 با استفاده از رویکرد سیستمي حل شد و رویکرد نظام هاي نوآوري، با تاکید بر مفهوم نوآوري در بستر تعاملي 

بین نهادها و ساختارهاي مختلف نظام اجتماعي مطرح گردید ]3[]4[. در این بستر، نوآوری به صورت خلق ارزش 

جدید با استفاده از دانش تعریف می شود ]5[. 

در نظام ملی نوآوری، دو رویکرد اصلی قابل شناسایی است. در رویکرد اول، نوآوری در حد تحقیق و توسعه و 

فرآیند تبدیل دانش جدید به محصول، برای ارتقای رقابت پذیری اقتصاد در نظر گرفته  و بازیگران آن بیشتر محدود 

به دانشگاه ها، دولت و صنایع با فناوری بالامی شود؛ اما نوآوری در رویکرد گسترده، انعکاسی از یادگیری تعاملی در 

رابطه با فعالیت های کاربر و تولیدکننده است و محدوده بازیگران در آن گسترده تر  و شامل سطح های دیگر فناوری 

نیز می باشد]6[. به نظر مي رسد این نگاه در حال حاضر، با پراکندگي مفهومي روبرو است؛ نهادها و سازمان هاي 

موثر در توسعه، انتشار و کاربرد نوآوري به خوبي مشخص و تبدیل به یک نظریه منسجم و کاربردي نشده اند ]7[.

اگر چه در ابتدا، این نگاه بر مبنای روش هاي سیستمي جهت حل مساله اصالت کشش بازار و یا عرضه فناوري 
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شکل گرفت، اما در ادامه از بنیان هاي رویکرد سیستمي کمتر استفاده شد. تعریف سیستم از مجموعه ای از اجزا و 

رابطه ها، به مفهوم های پیچیده تری مانند سیستم های نرم و انتقادی به عنوان مفهوم های اجتماعی تبدیل شده است 

]8[. با توجه به تعریف نوآوري از نگاه گسترده، نهادها و سازمان هاي زیادي به طور مستقیم در فرآیند نوآوري 

درگیر هستند. به همین دلیل همه اجزاي نظام اجتماعي از قبیل اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماعي، سازماني و 

نهادي، به مرور زمان در درون نظام نوآوري در نظر گرفته شدند. این مساله باعث شد تا نظام نوآوری آنقدر 

گسترده و پیچیده شود که تحلیل آن نیز پیچیده گردد و درنتیجه قدرت چارچوب تحلیلی کاهش یابد. 

در پژوهش حاضر، پس از بررسی رویکردهای مختلف در مورد نوآوری )از نگاه محدود تا گسترده(، چالش های 

اساسی مطالعه های نوآوری استخراج می شود. در ادامه ادبیات جامعه شناسی سیستمی و چارچوب های تحلیل 

هولونیک با هدف پاسخ دادن به چالش ها بررسی می گردد و سپس چارچوب مفهومی تحلیل بین سیستمی 

هولونیک، برای رفع چالش های مطالعه های نوآوری معرفی می شود. برای اعتبارسنجی نگاه جدید، مساله تامین 

مالی نوآوری بر اساس این چارچوب، تحلیل و نقاط قوت آن بیان می گردد.  

2- پیشینه پژوهش
بعد از جنگ جهاني دوم، اولین الگوی پیشنهادي براي نوآوري، الگوی خطي »فشارعلمي« بود که ادعا مي کرد 

سرمایه  گذاري در علم، باعث ایجاد فناوری و به دنبال آن رشد اقتصادي مي شود. ریشه  این الگو را مي توان در 

گزارش بوش با نام "علم، پیشرو بي-پایان" دانست که در آن زمان با توجه به تجربه جنگ جهاني دوم و در دفاع 

از الگوی فشار علمي  ارائه شد و در جامعه آمریکا بسیار موثر بود ]1[. از طرف دیگر بسیاري از پژوهشگران، به 

خصوص در صنایع دفاعي آمریکا، اعتقاد داشتند که نقش تقاضا در جهت دهي به توسعه علمي از اهمیت بیشتري 

برخوردار است. در دهه 70، اقتصاددانان با یک دوگانگي میان الگوهاي "فشارعلمي" و "کشش بازار" نوآوري 

مواجه شدند. اشموکلر در نظریه ای براي الگوهاي خطي فشار علم، الگوی کشش بازار را پیشنهاد داد.وي عنوان 

کرد که اگرچه شرایط عرضه و تقاضا مانند دو تیغه یک قیچي هستند، اما در نهایت تغییرها درتقاضا، پیش برنده 

اصلي نوآوري هستند ]9[. در ادامه مووري و روزنبرگ به روشني بیان کردند که الگوهاي خطي)چه الگوی 

فشار علمي و چه الگو تقاضاي بازار(، درعمل وجود نداشته اند و هر آنچه در حوزه نوآوري اتفاق افتاده، حاصل 

شکل گیری فناوری جدید و نیاز بازار بوده است ]10[.

در این میان نگاه سیستمي توسط فریمن و لاندوال مطرح شد ]11[. آن ها با استفاده از نظریه عمومي سیستم ها و 
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تعریف نظام، الگویی مفهومي براي حل مساله تقدم عرضه و یا تقاضا را ارائه کردند و با اشاره به اینکه، نوآوري در 

تعامل بین نهادها و سازمان هاي درگیر در فرآیند نوآوري رخ مي دهد و خروجي آن به عنوان نوآوري در توسعه 

اقتصادي نقش ایفا مي کند، مفهوم نظام ملي نوآوري را براي اولین بار در دهه 80 مطرح نمودند]3[]4[.

رویکردي که امروزه به نام نظام هاي نوآوري یا در برخی موارد نظام ملي نوآوري شناخته مي شود را مي توان حاصل 

دو جریان مختلف پژوهش قلمداد کرد. از یک طرف اهمیت کارکرد نهادها در نوآوري که به وسیله نلسون و وینتر 

مورد تاکید قرار گرفته بود و از طرف دیگر، فهم این نکته که نوآوري به تنهایی در داخل بنگاه ها رخ نمي دهد، بلکه 

در ارتباط بنگاه با مجموعه اي از سایر کنشگران در یک سیستم شکل مي گیرد ]12[. این نگاه بر اصل فرآیند نوآوري 

مبتنی بر دانش علمی تاکید دارد. بعدها نلسون با مطالعه  های تجربي خود، نگاه محدود به نظام نوآوري را مطرح 

کرد. در این نگاه، نظام نوآوری بیشتر بر تحقیق و توسعه تمرکز دارد و بنابراین نظام ملی نوآوری در حد نظام ملي 

تحقیق و توسعه در نظر گرفته شد ]13[.

با توجه به ابعاد گسترده متغیرهاي گوناگونی که بر فرآیند نوآوري در کشورهای مختلف تاثیرگذار هستند، 

پژوهشگران ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي، سیاسي، فرهنگي، نهادي و سازماني را در نظام ملي نوآوري مورد 

مطالعه قرار داده اند ]14[. علاوه بر این، نوآوری در همه جا حضور دارد و منحصر به بخش های اقتصادی دارای 

فناوری پیشرفته نیست. نوآوری، خلق ارزش جدید اقتصادی با استفاده از دانش است. در این نگاه، بخش های 

مهمی از دانش، از نوع دانش ضمنی است و از طریق یادگیری توسط انجام کار )بر پایه فعالیت های معمول(، 

یادگیری از راه به کارگیری و یادگیری از راه تعامل منتقل می شود ]15[. به همین دلیل، در رویکرد گسترده، ساختار 

اقتصادی غالب )مانند ساختار تولید( و تنظیمات نهادی )شامل نهادهای رسمی و غیررسمی( در مرکز تحلیل سیستم 

ملی نوآوری قرار دارند ]5[.

دو کتاب اصلي، نماینده دو رویکرد گسترده و محدود هستند. کتاب لاندوال )1992( با تاکید بر رویکردهاي نظري 

و ماهیت عام نظام نوآوري نماینده رویکرد گسترده و کتاب نلسون )1993(که بیشتر تجربي است و تاکید بر نظام 

ملي تحقیق و توسعه دارد، نماینده نگاه محدود می باشد. در بررسي انجام شده در مورد ظهور و تکامل این مفهوم، 

نوبهار شریف این مساله را به قرائت پذیري مفهوم نظام ملی نوآوری نسبت مي دهد که در نهایت دو مسیر جداگانه 

را در میان پایه گذاران آن ایجاد کرد ]11[. مساله قرائت پذیری باعث شد که بعدها تفکیک هاي دیگري نیز در نظام 

نوآوري مطرح شود. رویکردنظام فني کارلسون ]16[، رویکرد بخشي مالربا ]17[ و رویکرد منطقه اي کوک]18[ 

مثال هایی از این دست هستند. این سه نگاه به عنوان نظام نوآوري عام شناخته مي شوند که در کنار هم وجود دارند 
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و همدیگر را کامل مي کنند. هم اکنون بعد از نیم قرن تلاش براي تبیین نوآوري و نقش آن در توسعه اقتصادي 

اجتماعي کشورها، مطالعه های نظام نوآوري به تمام حوزه مطالعه های اقتصادي-اجتماعي گسترش پیدا کرده است 

.]19[

مهم ترین نقاط قوت نظام نوآوري که باعث شده است تا طي شکل گیري، در حوزه هاي مختلف مطالعه های 

اقتصادي-اجتماعي موفقیت زیادي پیدا کند به این شرح است:

    1. قرار دادن نوآوري و فرآیند یادگیري در مرکز توجه

    2. نگاه کل گرا و بین رشته اي

    3. بکارگیري نگاه تکاملي و تاریخي

    4. تاکید بر وابستگي و غیرخطي بودن

    5. دربرگیرنده نوآوري محصول و فرآیندي و زیرشاخه هاي آن ها

    6. تاکید برنقش نهاد ]7[

اما رویکرد نظام نوآوری با چالش هاي زیادي نیز مواجه است. مهمترین نقطه ضعف این رویکرد، پراکندگي 

مفهومي موجود در مطالعه های آن می باشد. به عنوان مثال تعریف های متفاوتی از مفهوم هایی مانند نهاد ارائه 

می شود و مرز نظام نوآوری هم تعیین نشده است. به همین دلیل از آن بیشتر با عنوان رویکرد و چارچوبی مفهومي 

یاد مي شود تا یک تئوري که بیانگر رابطه های مشخص باشد ]7[. همچنین این نگاه تاکنون نتوانسته است در 

زمینه چگونگی اجرای سیاست ها حرف مشخصي بزند]11[. "هیچ رویکرد نظام نوآوري تا کنون نتوانسته است 

یک راهنماي دقیق براي آنچه در سطح ملي باید در نظر گرفته شود، ارائه دهد. مرزهاي سیستم در هیچ یک به 

صورت عملیاتي مشخص نشده است و هیچ ملاک تمایزي بین محیط و سیستم آن وجود ندارد ]20[".  با توجه 

به رویکردهاي تکاملي سیستمي، نگاه غیرپویا به مساله نوآوري مشکل دیگر رویکرد نظام نوآوری است ]21[.

نگاه گسترده از این جهت که سعي دارد همه ابعاد نوآوري را در بستر اجتماعي و اقتصادي ببیند، نسبت به نگاه 

محدود داراي مزیت است، اما موضوع مورد مطالعه آنقدر گسترده می شود که در نهایت همه حوزه هاي علوم 

انساني در بر خواهد گرفت. از طرف دیگر نگاه محدود به واسطه تعیین محدوده مشخص، امکان بررسي و توسعه 

نظریه هاي کاربردي را فراهم می کند، اما متغیرهاي مختلف موثر بر فرآیند نوآوري را به طور کامل در نظر نمی گیرد. 

بنابراین نظام نوآوري در یک بستر پیچیده باید تحلیل شود. دو عنصر پیچیدگي و مرز سیستم در روش هاي 

سیستمي براي حل این مساله کمک خواهند کرد. 
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بر اساس مرور ادبیات در این حوزه، رویکردهاي نظام نوآوري بر اساس تحلیل مرز سیستم به سه بخش ملي، 

منطقه اي و فني یا بخشي تقسیم مي شوند. محققان نظام نوآوري بر اساس نوع نظام و کشورهای مورد مطالعه و 

واحد تحلیلی مورد بررسی، چارچوب هاي تحلیلي متفاوتي ارائه نموده اند ]22[. 

یکي از مسائل اساسي در نظریه سیستم ها، نحوه تعیین مرز سیستم است. از سه طریق مي توان مرزهاي نظام نوآوري 

را تعیین نمود. 1- فضایي ،  2- بخشي  و 3-  فعالیتي.

1- فضایي و جغرافیایي: 

راحت ترین معیار، تعیین مرز فضایي براي نظام نوآوري است که البته داراي مساله های ویژه خود مي  باشد. یک 

پرسش اصلي در این زمینه آن است که با چه معیاري مي توان منطقه را مشخص نمود. 

2- بخشي:

محدود به فناوری یا محصول های ویژه مي شود. تعیین مرز بخش هاي جدید یا نوآوري جهشی در بخش موجود 

مشکل خواهد بود.

3- فعالیتي یا کارکردي:

در یک مرز جغرافیایي، تمام نظام اجتماعي-اقتصادي را نمي توان در نظام نوآوري در نظر گرفت. پس چه بخشي 

باید در نظر گرفته شود؟ نظام نوآوري، مجموعه تمام عامل هایی است که به طور مستقیم در فرآیند نوآوري 

تاثیرگذار است.  مفهوم نوآوري راباید کاملا باز کرد و تمام عامل های موثر بر آن را در نظر گرفت.بنابراین فهرست 

کردن فعالیت ها در این زمینه بسیار مهم است ]7[. جانسون نیز در بررسي کارکردهاي نظام نوآوري به مفهوم کارکرد 

سیستم نوآوري به عنوان ابزاري براي تعیین مرز سیستم اشاره مي نماید که در نهایت براي تشخیص وضعیت 

سیستم یا خلق تصویري جهت درک پویایي نظام نوآوري کمک مي کند ]23[.

مساله های مطرح شده در بین پژوهشگران نظام نوآوري در نگاه گسترده و محدود نشان مي دهد که الگوهاي نظام 

نوآوري بر مبناي رویکردهاي سنتي سیستمي، به عنوان شبکه اي از تعاملات در نظر گرفته مي شود. الگوهاي ملي 

و منطقه اي به روش سایبرنتیکي رابطه های بین عامل های تاثیرگذار بر یکدیگر را مفهوم سازي مي کنند. این مفهوم 

پایه اي از زمان شکل گیري آن تغییری نکرده است. الگوهاي سیستمي نوآوري از لحاظ معیار مهم مرز سیستم و 

ملاک هاي ویژه ای که تمایز بین این سیستم با دیگري را روشن نماید، عملیاتي نشده اند. با توجه به رویکرد جدید 

سیستمی به جامعه، به جاي آنکه نظام نوآوري، دوگانه عنصر/رابطه را مفهوم سازي کند باید دوگانه سیستم/ محیط 

را به کار گیرد ]24[. مطالعه های گذشته نظام نوآوري، به ویژه در دهه 90، بر رویکردهاي قدیمي سیستمي تاکید 



زد
ی ی

اج
نس

ی 
نعت

 ص
شه

خو
در 

ی 
ور

نوآ
ت 

ضعی
ی و

رس
بر

105

ل(
ریا

اکت
ی ب

 آنت
انو

ی ن
اش

ی ک
رد

مو
عه 

طال
ی)م

ور
فنا

ی 
ذار

شگ
رز

و ا
ی 

ذار
ت گ

قیم
ب 

اس
 من

ش
رو

ب 
خا

 انت
ای

 بر
لی

مد
ئه 

ارا
ن(

فها
اص

ن 
ه آه

 را
کل

ره 
 ادا

ه :
الع

مط
رد 

مو
ن )

کنا
کار

ده 
 ش

ک
در

ی 
مان

ساز
ی 

ور
نوآ

بر 
ق 

موف
ی 

ساز
یم 

ی ت
رها

فتا
ر ر

تاثی
ل 

حلی
و ت

ی 
رس

بر
ری

وآو
م ن

ظا
و ن

ی 
 مال

ظام
ه ن

ابط
ی ر

ظر
ه ن

الع
مط

ك: 
ونی

هول
ي 

ستم
سی

ین 
ل ب

حلی
ی ت

وم
مفه

ب 
چو

چار

داشته اند؛ در صورتي که روش هاي سیستمي توسعه بسیاري پیدا کردند و انواع مختلفی از آن قابل مشاهده است 

.]8[

با گسترده شدن مطالعه های نوآوري و درک عامل های مختلف موثر بر آن، از قبیل عامل های اجتماعي، اقتصادي، 

سیاسي، نهادي و سازماني، پیچیدگي تحلیل ها در این زمینه افزایش پیدا کرد. پژوهشگران این حوزه، تاثیر سایر 

خرده نظام هاي اجتماعي بر فرآیند نوآوري را درون نظام نوآوري مورد بررسي قرار دادند و تمایز بین محیط و 

سیستم نوآوري -که یکي از اصول تحلیل هاي جدید سیستمي است-را در نظر نگرفتند. براي تحلیل نوآوري، باید 

نظریه سیستم هاي باز و سیستم هاي هوشمند که به طور مشخص در نظریه جامعه شناسي سیستمي مورد بحث 

قرار گرفته است را مبنا قرار داد. این امر در ادبیات نوآوري کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه تلاش 

می شود تا با توسعه نظری در این حوزه، چارچوب مفهومی مناسبی برای حل مساله ها با رویکرد کیفی ارائه گردد.

3- روش پژوهش 
مهمترین مساله در نظام نوآوري، عدم تبیین این نظام به صورت یک نظریه منسجم است که البته باید گفت 

که رویکردهاي روش شناختي صورت گرا و اثبات گرا در آن راه گشا نخواهد بود؛ بلکه در این مسیر باید از 

روش شناسي کل گرا در قالب روش هاي کل نگر یا سیستمي و یا حتي سببیت تجمعي بهره برد ]25[. مشارکت 

نظری در این زمینه باید در سطح های مختلفی صورت گیرد. شاپیرا به خوبی یک دسته بندی از صورت بندی 

پژوهش را ارائه می کند. پژوهش ها یا در سطح چارچوب مفهومی یا در سطح نظریه یا در سطح الگو هستند. 

البته زبان های مختلفی برای پژوهش وجود دارد که به دو دسته ریاضی و روایی تقسیم می شوند. نظریه، ساختار 

تحلیلی یا نظامی است که سعی دارد مجموعه مشخصی از پدیده های تجربی را توضیح دهد. الگو، ابزار مهمی 

در بررسی های علمی است که پیش بینی دقیق مبتنی بر فرضیه های مشخص و شفاف را ارائه می دهد به گونه ای 

که قابلیت ردشدن دارد. چارچوب مفهومی، با الگو و نظریه در نحوه ارائه پیش بینی قابل آزمون تفاوت دارد. 

چارچوب مفهومی، ساختاری برای سازماندهی مشاهده ارائه می کند و البته این ساختار را به طور روشن و دقیق 

توصیف می نماید. در چارچوب مفهومی، هدف نهایی تبیین موضوع مورد مطالعه و سازماندهی بهتر مساله های 

اساسی در حوزه مورد بررسی است ]26[. این پژوهش با یک مساله نظری روبرو است و صورت بندی پاسخ به آن 

نیز به ارائه یک چارچوب مفهومی مبتنی بر مبانی نظری بین رشته ای نیاز دارد. با درنظرگرفتن این نکته و با توجه به 

جدید بودن موضوع و مشارکت نظری در توسعه ادبیات نظام نوآوری، رویکرد کیفی برای پژوهش حاضر انتخاب 
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گردید. همچنین در این مقاله، برای صورت بندی استدلال از رویکرد قیاسی استفاده شد که در آن بر اساس اصول و 

نظریه های پذیرفته شده، به پرسش های جدید پژوهشی پاسخ داده می شود. در رویکردهای قیاسی دو روش آزمون 

اصل موضوعی و روش آزمون تحلیل منطقی مورد استفاده قرار می گیرد ]27[. با توجه موضوع های ارائه شده در 

این مقاله که اصل موضوعی نیست، روش آزمون تحلیل منطقی انتخاب شد.

از زمان شکل گیری رویکرد کیفی، مساله روایی و ارزیابی پژوهش های کیفی یکی از چالش های اساسی توسعه 

این پژوهش ها بوده است. پژوهشگران سه رویکرد کلی را در این زمینه مطرح کرده اند. این سه رویکرد عبارتند 

از: رویکرد سنتی، رویکرد کل نگر و رویکرد هدف-روایی که به نظر نویسندگان، رویکرد کل نگر بر دو رویکرد 

دیگر برتری دارد، می تواند مساله روایی در پژوهش های کیفی را حل کند. در این رویکرد پیشنهاد می شود 

فرآیندپژوهش های کیفی، به صورت یک کل منسجم در نظر گرفته شود و روش دستیابی به روایی در آن، بسندگی 

در نمونه گیری، همخوانی داده های جمع آوری شده با تجزیه و تحلیل اطلاعات و برخورداری از مبانی نظری است 

]28[. از طرف دیگر در مشارکت های نظری در مقاله ها، یکی از راه های نشان دادن ارزش نظری و اعتبارسنجی یک 

چارچوب مفهومی، نشان دادن چگونگی تاثیر آن بر تحلیل های گذشته است. باید نشان داد که این بینش نظری، 

چگونه متغیرهای جدید را به طور معناداری در نقشه علی پدیده مورد بررسی، اضافه و آن را مشخص می کند ]29[.

به همین دلیل در فرآیند پژوهش، بعد از بیان مساله که در قسمت قبل با مرور ادبیات نشان داده شد، برای حل مساله 

در مرحله گردآوری با مراجعه به ادبیات نظری جامعه شناسی سیستمی و تحلیل هولونیک سیستم ها سعی می شود تا 

چارچوب مفهومی خلاقانه ای ارائه گردد. بنابراین یکی از قدم های اصلی در ارزیابی پژوهش کیفی مبتنی بر رویکرد 

کل نگر، که برخورداری از مبانی نظری است، برداشته می شود. همچنین با توجه به اینکه مقایسه چارچوب جدید 

با چارچوب های قبلی نیز به روایی پژوهش کمک می کند، در پژوهش حاضر، یکی از مساله های جدی در حوزه 

مطالعه های نوآوری -یعنی تامین مالی نوآوری- در چارچوب مفهومی پژوهش مورد بحث نظری قرار می گیرد. 

با استفاده از اطلاعات حاصل از مرور ادبیات هر کدام از نظام های مالی و نوآوری در مقایسه با تحلیل های کنونی، 

نقاط قوت این چارچوب نشان داده می شود. 

4- مبانی نظری پژوهش : از جامعه شناسی سیستمی تا انگاره  هولونیک
در حالي که در مرحله اول تفکر سیستمي، طراحي سیستم بیشتر بر مبنای رویکرد مهندسي سیستم هاي سخت انجام 
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می شد، که براي به کارگرفتن در نظام هاي اجتماعي ناکافي و یا حتي فاجعه آمیز بود، ظهور تفکر سیستم هاي نرم و 

نظریه سیستم هاي انتقادي، امکان استفاده از رویکردها، الگوها، روش شناسي ها، روش ها و ابزارهایي را فراهم کرد 

تا بتوانیم در طراحي نظام هایي که در آن زندگي و کار مي کنیم مشارکت داشته باشیم ]30[. مي توان از این ابزارها 

براي طراحي و توسعه مفهوم های نظام نوآوري بهره برد.

در دهه 80، مفهوم جدید سیستم هابر مبنای این فرض که نظام هاي اجتماعي موجودیت هاي مستقل خود ارجاع  

هستند، کاربرد زیادي در جامعه شناسي پیدا کرد. بنابراین پژوهش ها بر این پرسش متمرکز شد که سیستم چگونه 

استقلال خود را حفظ و چگونه با محیط خود تعامل مي کند. بنابراین دوگانه اصلي، جزء و رابطه نیست بلکه بین 

سیستم و محیط است ]31[.

تالکوت پارسونز در پژوهش های خود با استفاده از رویکرد سیستمي سعي کرد تا در قالب نظریه عمومي کنش، 

انگاره ای را مطرح نماید که وحدت و یگانگي علوم انساني و زمینه همکاري بارور میان آن ها را بدون مسلط 

کردن یکی بر دیگری فراهم کند ]32[. پارسونز، سپس طرح نظام اجتماعی را توسعه داد و بر این اساس،نظام های 

اجتماعی را به عنوان تامین کننده 4 نیاز کارکردی معرفی کرد که در هر جامعه 4 خرده نظام به منزله نظام اجتماعی 

برای پاسخ به این 4 کارکرد بروز می کند.

اگر خرده نظام های اجتماعی در تولید کارکرد خویش دچار مشکل شوند، تنش بروز می کند و اگر در مبادله 

خروجی کارکردی خود با سایر خرده نظام ها مختل عمل کنند، بحران ایجاد می شود.اگر چه در واقع، فعالیت 

انساني عملي واحد است، اما باید زمینه هاي عمل را در چهار خرده نظام فرهنگي، زیستي، اجتماعي و رواني 

درنظرگرفت؛ این چهار خرده نظام در عین تفاوت، داراي پیوستگي و تداخل هستند و مي توان آن ها را تحت یک 

سیستم عمومي تر به عنوان سیستم عمل استقرار داد ]33[.

بر این اساس، نوآوری را نیز می توان در قالب یک عمل انسانی در نظر گرفت و به کمک این 4 بعد، مورد تحلیل 

قرار داد. نکته دارای اهمیت، تحلیل کارکردی برای تمایز خرده نظام های اجتماعی است. خرده نظام های اجتماعی 

بر اساس کارکردی که در بستر جامعه ایفا می کنند از هم متمایز می شوند. 

نظریه کارکردی پارسونز با انتقادهایی همراه شد و شاگرد وی، لومان، سعی کرد که کارهای او را کامل کند. لومان 

در نگاه به سیستم ها، فراتر از پارسونز، علاوه بر خرده سیستم ها به سیستم کل و جامعه نیز توجه دارد.پرسش های 

لومان، همان پرسش های پارسونز هستند با این تفاوت که سعی دارند تا نارسایی ها و نقص های نظریه کارکردی را 

برطرف کنند. لومان در پی تدوین یک نظریه در مورد جامعه است که هدف آن، پی بردن به قانون هایی است که 
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ثبات و انسجام جامعه مدرن را امکان پذیر می کند. لومان براي اولین بار به طور جدي مفهوم خودموسس بودن را در 

علوم اجتماعي به کار برد. پرسش اصلي او، این بود که چگونه نظام هاي اجتماعي از محیط خود جدا مي شوند و 

چگونه مرز خود را با محیط خود حفظ مي کنند ]24[. در ادبیات موضوع، اعتقاد برای این است که بین سیستم های 

مختلف تفاوت وجود دارد. یکی از عامل های بروزتفاوت، میزان کنترلی است که اجازه می دهد، بین صلب بودن 

سیستم های کنترل شده، قطعی بودن آن ها، هدفمند بودن و ابتکاري بودن آن ها و یا باز بودن و حتی غیرمشخص 

بودن هدف آن ها تفاوت قائل شد. نظام های نوآوری، معمولا جزو دسته دوم یعنی هدفمند ، ابتکاري  و غیرمعین  

قرار می گیرند ]34[.

در این قسمت با استفاده از چارچوب تحلیلي لومان، ارتباط بین خرده نظام هاي اجتماعي و نحوه تعامل بین آن ها 

بررسي می شود. انتقال از نظریه سیستم های بسته به نظریه سیستم های باز باعث توجه فزاینده به محیط گردید. 

این انتقال، ناشی ازآگاهی نسبت به محیط و نیز فهم این مطلب است که سیستم ها بر پایه رابطه های بین سیستم 

و محیط برقرار شده اند و این رابطه ها ایستا نیستند، بلکه پویا هستند ]31[. سیستم بوسیله تفاوت با محیط تعیین 

مي شود ]31[.

تمام سیستم های اجتماعی مانند نظام نوآوري در محیط های چندبعدی قرار دارند که این محیط های چندبعدی، 

پیچیدگی بالقوه زیادی را به سیستم های اجتماعی تحمیل می کنند. برای حضور در محیط پیچیده، یک سیستم 

اجتماعی بایدسازوکارهایی را برای کاهش پیچیدگی ایجاد نماید. شاید از این طریق، سیستم براحتی بتواند با محیط 

ترکیب شود. این سازوکارها عبارتند از انتخاب روش ها و ابزارهایی برای کاهش پیچیدگی ]35[. بنابراین چنین 

انتخاب هایی، مرزهایی را بین سیستم و محیط به وجود می آورند. در این دیدگاه، جامعه یک نظام کلان است که 

از خرده نظام های متفاوت تشکیل شده است که از طریق تمایز کار می کنند؛ نظام های به شدت ضابطه مندی که 

براساس کد و ضابطه خود عمل می کنند )اقتصاد بر اساس پول، سیاست براساس قدرت و...(. این نظام ها به ضمن 

اینکه به هم وابسته اند، خودموسس نیز هستند. سیستم نوآوري هرگز نمی تواند بدون سیستم سیاسی به کار خود 

ادامه دهد، اما سیستم سیاسی نیز در عین حال وابسته به دانشی است که پژوهش ها و علوم فراهم می آورند. لومان، 

همچنین در نگاه به سیستم ها در جامعه مدرن، مفهوم »خود مرجعی« را به کار می برد. برپایه این نظر، حوزه ها و 

خرده سیستم های مختلف، برای انجام وظیفه ها و کارکردهای خود، نیازی به مرجع و ابزاری بیرونی ندارند؛ هر 

سیستمی درون خودش  و بر اساس منطق درونی ارتباطی اش، بی نیاز به دیگر سیستم ها، قادر به ادامه حیات است. 

همین خودمرجعی و خود موسس بودن در کنار نوع ارتباط درون سیستم ها و با وجود ارتباط محکم میان آن ها، 
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موجب تفکیک سیستم ها از یکدیگرمی شود.

پرسشی که لومان از خود می پرسد این است که با توجه به استقلال خرده سیستم ها و خودمرجعی  و خودموسس 

بودن آن ها و مرزبندی آن ها در زیست بوم خویش، چگونه جامعه - که به عنوان یک سیستم کلی شامل همه 

این خرده سیستم هاست- می تواند انسجام و همبستگی داشته باشد؟ وی برای پاسخ به این پرسش، انسجام و 

همبستگی را در دو عرصه، یعنی رابطه فرد و جامعه و رابطه خرده سیستم ها، با یکدیگر مورد بحث قرار می دهد. 

در این پژوهش، بخش دوم که در مورد رابطه خرده سیستم ها با یکدیگر است، مورد بررسي قرار مي گیرد. 

وی همچنین درباره رابطه سیستم ها به"پیوند ساختاری" و رسانه هایی نمادینی که می توانند این ارتباط میان خرده 

سیستم ها را فراهم آورند، اشاره می کند. برای مثال، وی معتقد است که میان خرده سیستم ها و حوزه های مختلف، 

پیوندهای ساختاری و اتصال های بنیادی وجود دارد که ارتباط را برقرار می کنند. میان سیاست و اقتصاد، "مالیات" 

است که نقش پیوند ساختاری را ایفا می کند. در ارتباط میان سیستم حقوقی و سیاست، "قانون اساسی" مهم 

است و دیگر پیوندهای ساختاری از جمله "مالکیت و قرارداد" ارتباط میان حقوق و اقتصاد را فراهم می آورند. 

"دانشگاه" نیزسیستم های علم و تربیت را به هم مربوط می سازد. رسانه نمادین، دامنه کنش ها را در یک سیستم 

محدود می کند و پیچیدگی را کاهش می دهد. برای مثال، عشق به عنوان یک واسطه در یک سیستم خانواده، انواع 

دیگر رابطه ها را محدود می کند ]35[. این چارچوب تحلیلي این امکان را فراهم مي کند تا در تحلیل نظام نوآوري 

در حالي که توجه معطوف به تعریف محدود است و نظام نوآوري یک خرده نظام در نظر گرفته می شود، بتوان 

تاثیر سایر عامل ها را در قالب یک رسانه نمادین و تمایز با محیط را در قالب کارکرد در نظر گرفت. بر این اساس 

در بررسي نظام نوآوري مي توان  سایر خرده نظام ها و رسانه نمادیني که باعث انسجام و رابطه بین آن ها مي شود،  

را تحلیل کرد.

نکته مهم براي شروع این امر، تعیین مرز سیستم است. در موضوع های سیستمي، تعیین مرز سیستم نسبت به 

محیط آن بسیار اهمیت دارد. محیط سیستم، عبارت است از فضایي خارج از ساختار سیستم که هر گونه تغییري 

در آن بر عملکرد یا حالت سیستم اثر کند. به عبارت دیگر، محیط سیستم در محدوه کنترل مستقیم سیستم قرار 

ندارد، اما هرگونه تغییري در آن بر رفتار سیستم تاثیر دارد. بین محیط و سیستم، نوعي تعامل دو طرفه وجود 

دارد، به این معني که هم محیط بر سیستم اثر مي گذارد و هم سیستم بر محیط. لذا براي تعیین ماهیت عامل هایی 

که مربوط به محیط و یا سیستم مي شود، مي توان از تاثیرپذیري ساختار سیستم در مقابل آن عامل ها سود جست  

]36[. در این مرحله می توان از ساختار و کارکرد سیستم به عنوان ابزارهایی برای تعیین مرز سیستم استفاده کرد.
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مفهوم دیگري که کمک مي کند تا تعاملات بین اجزاي مختلف نظام هاي اجتماعي مورد بررسي قرار گیرد، ابزار 

تحلیل هولونیک و سیستم هاي چندعامله هولونیک  مي باشد. واژه هولونیک اولین بار توسط آقاي کستلر در کتاب 

روح ماشین مورد استفاده قرار گرفت ]37[. کلمه هولون خود از ترکیب دو کلمه یوناني هولوس )Holos( به 

معناي کل و پسوند )On( به معناي جزء تشکیل شده است. به هر حال این موارد باعث شد تا کستلر کلمه هولون 

را جهت تاکید بر روي طبیعت چندگانه کل ـ جزء در سیستم هاي واقعي ارائه کند، یعني هولون مي تواند شامل 

اجزاءاش باشد در حالي که در آن واحد خودش جزئي از یک سطح در سطح  بالاتر مي باشد. هر هولون ویژگي هاي 

دوگانه دارد و بدین معني که از یک طرف استقلال خود را حفظ می کند درحالیکه در همان زمان براي انجام یک 

عمل )وظیفه یا کارکرد( به عنوان جزء سازنده یک مجموعه بزرگتر فعالیت مي کند. ویژگي هاي یک هولون به قرار 

زیر است:

    • استقلال )خودمختاري(: تمایل به خودمحوري، به هولون ها برای نشان دادن عکس العمل مناسب به رویدادهاي 

پیش پیني نشده، پایداري و استحکام مي دهد. بدین ترتیب هر هولون قادر خواهد بود تا بدون کمک گرفتن از 

سطح های بالاتر تصمیم های مورد نیاز را بگیرد. 

    • همکاري )مشارکت(: تمایل به یکپارچگي باعث مي شود تا هولون ها با یکدیگر همکاري کنند، بطوریکه باعث 

می شود تا هولون ها بسوي تبدیل شدن به اجزای کاراتر براي یک کل بزرگتر حرکت نمایند. این ویژگي باعث 

مي شود هولون هاي منفرد قادر باشند براي انجام فعالیت هاي پیچیده در ساختارهاي پیچیده با یکدیگر همکاری 

کنند. این همکاري استقلال هولون ها را نفي نمي کند و تنها از درجه های آزادي آن ها مي کاهد ]38[.

اگر چه می توان ساختار هولونیکي را به صورت کاملا غیرمتمرکز سازماندهي نمود اما در مواردی، براي نشان دادن 

یک هولون از یک عامل استفاده می شود. این عامل به عنوان نماینده هولون یا سر هولون یا میانجي  عمل مي کند 

وسایر عامل ها،بخشي از بدنه هولون هستند. هر دو دسته عامل های یاد شده،هدف مشترک هولون را نشان مي دهند 

و نیت ها را با سایر عامل ها در فضاي هولوني مطرح مي کنند. نیرویي که عامل های سر و بدنه را کنار یکدیگر 

جمع مي کند، تعهد  در نظر گرفته مي شود ]39[. اگرچه تحلیل هولونیک بیشتر به صورت کاربردی و براي طراحي 

سیستم هاي تولید و ساختارهاي سازماني به کار مي رود اما نتیجه های انگاره هولوني در ادبیات علمي از این فراتر 

رفته است. روند اخیر ادبیات موضوع، نشان می دهد که پایه هاي روش شناسي هولوني، راهي است براي فهم 

فرآیندها به عنوان سیستمِ سیستم ها، بنابراین می تواند براي الگوسازي سیستم و نظریه هاي تفکر سیستمي مفید باشد. 

نظام نوآوري نیز مانند یک هولون در فضاي ابرهولون اجتماعي در حال فعالیت است و در عین حفظ استقلال و 
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خودمختاري، با سایر هولون هاي اجتماعي در تعامل است. این تعامل باعث بقاي آن مي شود و نقش آن را نوع 

کارکردي که ایفا مي کند، تعیین  مي نماید. تحلیل سیستمي اجتماع لومان، نقش کارکردهاي خرده نظام هاي اجتماعي، 

نوع تفکیک و تکامل آن ها را تعیین مي کند. بنابراین علاوه بر تحلیل کارکردي هر یک از خرده نظام هاي اجتماعي، 

باید نقش آن ها در کل و ارتباط آن ها با سایر خرده نظام هاي اجتماعي را مورد بررسي قرار داد. اما تحلیل هولونیک، 

نوع ارتباط مشخص تري را بین آن ها نشان مي دهد که در این مقاله از آن با عنوان تحلیل بین سیستمي یاد خواهد 

شد. این ابزارهاي تحلیلی امکان طراحي خرده نظام هاي اجتماعي را فراهم می نماید. بر این اساس ابزار طراحي هاي 

بین سیستمي در ادامه توضیح داده می شود.

5- الگوی مفهومی پژوهش: تحلیل بین سیستمي هولونیک خرده نظام هاي اجتماعي
با استفاده از ابزارهاي جدید تفکر سیستمي مي توان به یکي از مساله های اساسي در مطالعه های نظام نوآوري، که 

در مطالعه شریف با عنوان انعطاف پذیري در مفهوم نظام ملي نوآوري ]11[ و در مطالعه چانگ و چن با عنوان 

ایجاد ارتباط بین سیستم هاي مختلف نوآوري ]22[ از آن یاد می شود، پاسخ داد. این چالش ها، ناشي از در نظر 

نگرفتن نقش خرده نظام هاي اجتماعي و تاثیری است که از طریق ارتباط ها بر یکدیگر دارند. در مطالعه های نظام 

نوآوري، نگاه سیستمي تنها متوجه موضوع نوآوري می باشد و سایر عامل های اقتصادي، سیاسي و فرهنگي 

در بستر سیستمي مورد مطالعه قرار نمي گیرند. این امر سبب مي شود تا تصویر کل نگري از سایر موضوع های 

اجتماعي موثر بر نوآوري به دست نیاید. پژوهش حاضر، براي حل این مساله، تحلیل بین سیستمي را پیشنهاد 

مي دهد. همانطور که در شکل )1( مشاهده می شود با ترکیب تحلیل کارکردي براي تعیین مرز سیستم )در تحلیل 

سیستمی( و تعیین رسانه نمادین )در تحلیل جامعه شناختی لومان( و تعیین هولون واسطه )در تحلیل هولونیک(، 

چارچوبی تحلیلي را می توان ارائه داد تا علاوه بر تحلیل مستقیم فرآیند نوآوري، تاثیر سایر عامل های غیرمستقیم 

را نیز در این چارچوب بررسي نمود. 

برای این منظور در مرحله اول، تحلیل کارکردي، مرز سیستم را در بستر اجتماعي تعیین مي کند. هر کدام از 

کارکردهاي خرده نظام هاي اجتماعي، هم نحوه عمل کردن سیستم و هم آنچه در حقیقت خروجی سیستم را 

مشخص مي کند، را تعیین می نماید. کارکردها ساختارها را تعیین  مي کنند، بنابراین ساختارها مورد بررسي قرار 

مي گیرند. تحلیل جداگانه هر کدام از خرده نظام هاي اجتماعي کمک مي کند تا اینکه شناخت کل نگري از آن ها 

بدست آید و هنگام بررسي موضوع مشخصي مانند مساله تامین مالي بنگاه هاي دانش بنیان، نگاه جزءنگر در هر 
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کدام از خرده نظام هاي اجتماعي درگیر موضوع وجود نداشته باشد.

براي بررسي مساله مورد نظر ) تاثیر تامین مالي بر نوآوري(، نحوه ارتباط و پیوند ساختاري که خرده نظام هاي درگیر 

موضوع دارند باید مورد بررسي قرار گیرند. در این زمینه باید رسانه نمادین را بر اساس تحلیل لومان و از طرف 

دیگر نحوه تعامل بین این خرده نظام هاي اجتماعي، از طریق عامل ها تعیین نمود که در قالب تحلیل سیستم هاي 

چندعامله هولونیک مي توان آن ها را تحلیل کرد. رسانه نمادین در بستر »عامل ها » عمل مي کند. بر این اساس تحلیل 

هر کدام از نظام ها در ارتباط با دیگر خرده نظام ها قابل بررسي خواهد بود.

6- تجزیه و تحلیل کارکردي و ساختاري نظام نوآوري و نظام مالی
در ادامه براي تعیین مرز سیستم،تحلیل کارکردي هر کدام از نظام هاي نوآوري و مالي مورد بررسي قرار می گیرد و 

با استفاده از چارچوب تحلیل بین سیستمي، تعاملات این دو سیستم بررسی می شود. 

6-1- تحلیل کارکردي و ساختاري نظام نوآوري 

استفاده از ادبیات رویکردهاي سیستمي، همیشه جهش هایي را در ادبیات مطالعه های نظام نوآوري به وجود آورده 

است. به عنوان مثال موضوع کارکرد سیستم به عنوان یکي از ارکان سیستم و شناخت کارکردهاي نظام نوآوري 

باعث توسعه بسیار مناسبي در فهم بهتر نوآوري شد ]40[]41[]42[]43[.

فرآیندهاي کلیدي در دو سطح تشخیص داده مي شود. سطح اول، سطح ساختاري است که به اجزاي نظام نوآوري 

اشاره دارد و در برگیرنده بازیگران، شبکه ها و نهادها مي باشد. سطح دوم، سطح کارکرد می باشد که خروجی ناشی 

شکل)1(: مراحل مختلف تحلیل بین سیستمي هولونیک
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از تعاملات بین این سه جزء  است و به طور مستقیم و فوري بر هدف سیستم تاثیر مي گذارد. مي توان کارکردها 

را تولید، انتشار و کاربرد فناوري جدید دانست ]7[]16[. بر اساس مطالعه هایي که در مورد تحلیل کارکردي نظام 

نوآوري انجام شده، مهمترین کارکردهایي که همه بر آن توافق دارند، توسعه، انتشار و کاربرد نوآوري است ]7[.

بنابراین تحلیل ساختاري و کارکردي را مي توان در قالب جدول )1( مورد بررسي قرار داد.

توسعه، انتشار و کاربرد نوآوري جزو کارکردهاي اصلي نظام نوآوري است و سایر کارکردهاي ذکر شده در 

ادبیات، بدون در نظر گرفتن مرز سیستم با بقیه خرده نظام هاي اجتماعي بیان شده اند. 

6-2- تحلیل کارکردي و ساختاري نظام مالي

نظام مالي از مسیرهاي مختلفي بر بخش حقیقي اقتصاد تاثیر مي گذارد. تاکور در مقاله خود، مسیرهاي تاثیرگذاري 

بخش مالي بر بخش حقیقي اقتصاد را نشان مي دهد. از دید او بازخورد از بخش مالي، ساختار مجدد بدهي، 

تعهدهای وام، ایجاد نقدینگي، سهمیه بندي اعتباري و غربال گري، مسیرهاي تاثیرگذاري بر بخش حقیقي اقتصاد 

هستند ]44[.

مجمع جهاني اقتصاد از سال 2008، با توجه به اهمیت روزافزون نظام هاي مالي در اقتصاد کشورها، شاخص 

توسعه نظام مالي را براي بررسی نظام مالي ایجاد کرده است. این شاخص داراي هفت بخش اصلي مي باشد. این 

گزارش، توسعه مالي را به عنوان عامل ها، سیاست ها و نهادهایي در نظر مي گیرد که به واسطه ها و بازارهاي مالي 

موثر و دسترسي گسترده و عمیق به سرمایه و خدمات مالي منجر مي شوند. در ارتباط با این تعریف سنجه هاي 

توسعه مالي از 7 قسمت تشکیل مي شود:

    1. محیط نهادي: آزادسازي بخش مالي، حاکمیت شرکتي، مساله های قانوني و مقرراتي و اجراي قراردادها را 

در بر مي گیرد. 

جدول )1(: ترکیب کارکرد و ساختار در نظام نوآوري

ساختار
بازاربنگاه دانش بنیاندانشگاه / موسسه پژوهش هايکارکرد

توسعه

انتشار

کاربرد
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    2. محیط کسب و کار: سرمایه انساني، مالیات، زیرساخت، و هزینه هاي انجام کسب و کار را مد نظر قرار مي دهد.

    3. ثبات مالي: ریسک بحران هاي پولی رایج، بحران هاي سیستمي بانکداري و بحران هاي بدهي ملي را مشخص 

مي کند.

    4. خدمات مالي بانکي: اندازه، کارایي و افشاي مالي را اندازه گیري مي کند.

    5. خدمات مالي غیربانکی: شامل عرضه عمومي سهام، فعالیت های ادغام و اکتساب، بیمه و تبدیل به اوراق 

بهادار کردن مي شود.

    6. بازارهاي مالي: شامل بازارهاي ارز و مشتق های آن و توسعه بازارهاي سهام و اوراق قرضه مي شود. 

    7. دسترسي مالي: دسترسي عمومي و تاجران را ارزیابي مي کند. 

این هفت بخش را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد که اجزاي اصلي نظام مالي را نشان مي دهند. این سه دسته 

شامل سیاست ها و نهادهاي مربوط، واسطه هاي مالي و دسترسي مالي است ]45[. بنابراین اجزای اصلی نظام مالی 

شامل نهادهای سیاست گذار، واسطه های مالی و متقاضی مالی می باشد. معمولا در تحلیل سیستمي نظام مالي، کمتر 

به نقش نهادهاي سیاست گذار اشاره مي شود و این بخش از تحلیل در سطح اقتصاد کلان مورد مطالعه قرار مي گیرد. 

در صورتي که در تحلیل نظام مالي و تحلیل نوع نظام مالي نقش با اهمیتي ایفا مي کند. 

نکته دیگر در این زمینه، نوع ساختار مالي است که در ارتباط با سایر خرده نظام هاي اجتماعي، نیز ویژگي هاي خاص 

خود را پیدا مي کند. آنچه در عمل مشاهده مي شود این است که ساختار مالي یا متکي به بانک )بانک محور( و یا 

متکي به اوراق بهادار )اوراق بهادار محور یا بازار محور( می باشد. تفاوت این دو ساختار در نقش مهم تر و فعال تر 

بازار پول نسبت به بازار سرمایه در بازارهای مالی دارای ساختار بانک محور است. بدین معني که در ساختار مالي 

بانک محور، بانک ها به عنوان نهادهاي فراگیر عمل مي کنند و شرکت ها براي تامین نیازهاي مالي شان تا حد زیادي 

به سیستم بانکي وابسته اند. انواع مختلفي از خدمات بانکي در قالب بانک هاي تجاري،  بانک هاي تخصصي و 

بانکهاي توسعه اي به مردم عرضه مي شود. اما در بازارهاي داراي ساختار مالي متکی به اوراق بهادار )بازار محور(، 

بازار سرمایه نقش فعال تر و گسترده تري ایفا مي کند. در این نوع ساختار، بخش قابل ملاحظه اي از نیازهاي مالي 

شرکت ها از بازار سرمایه تامین مي شود و بانک هاي سپرده پذیر نیز به طور کلي، در زمینة اعطاي وام هاي کوتاه مدت 

و ارائه خدمات بانک داري تجاري فعالیت مي کنند ]46[. نظریه پردازان اقتصاد مالي نظام مالی، از نگاه ساختاری دو 

نوع نظام مالی را شناسایی کرده اند. 1- دیدگاه ساختار مالي بانک محور 2- دیدگاه ساختار بازار محور ]47[]48[

در دیدگاه کارکردي نظام مالي، به جای نهادهاي مالي، کارکرد نظام مالي به عنوان پایه مفهومی در نظر گرفته 
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می شود و به همین علت، دیدگاه کارکردي نامیده مي شود. این دیدگاه بر پایه دو قضیه بنا شده است. اول اینکه 

کارکردهاي مالي با ثبات تر از نهادهاي مالي هستند. کارکردها، کمتر در طي زمان تغییر مي کنند و تفاوت آن ها در 

بین کشورهای مختلف کمتر است. دوم اینکه ساختار نهادي از کارکرد تبعیت مي کند. نوآوري و رقابت بین نهادها 

در نهایت منجر به بهبود در عملکرد کارکردهاي نظام مالي مي شود.  بر این اساس مرتون، کارکردهاي نظام مالي 

را به این صورت عنوان می کند:

الف ـ نقل و انتقال و تسویه پرداخت ها؛ ب ـ ادغام منابع و تقسیم سهام؛ ج ـ انتقال منابع در بستر زمان و مکان؛ 

د ـ مدیریت ریسک؛ ه - تامین اطلاعات ؛ زـ مواجه با مساله های انگیزه ]49[

لواین در تبیین این دیدگاه عنوان مي کند که تنظیمات مالي به تشخیص فرصت هاي سرمایه گذاري بالقوه، تسهیل 

مدیریت ریسک، افزایش نقدینگي و آسان کردن تجهیز پس اندازها منجر مي شوند. نظام هاي مالي متفاوت، با فراهم 

آوردن این خدمات مالي، رشد اقتصادي را بهبود می بخشند. بر اساس این دیدگاه، موضوع اصلي، بانک یا بازار 

نیست، بلکه موضوع اصلي، ایجاد محیطي است که در آن واسطه ها و بازارها، خدمات مالي بي عیبي را فراهم 

آورند. از نظر مفهومي، دیدگاه خدمات مالي کاملًا با هر دو دیدگاه »بانک محور« و »بازار محور« سازگار است. با 

این وجود، دیدگاه خدمات مالي، کانون تحلیل خود را بر چگونگي ایجاد عملکرد بهتر بانک ها و بازارها متمرکز 

مي کند و بحث بانک محوری در مقابل بازار محوری را در حاشیه قرار مي دهد ]50[. او بر 5 کارکرد اصلي که 

به وسیله نظام مالي فراهم مي شود تاکید دارد.  الف ـ تولید اطلاعات پیشیني درباره سرمایه گذاري هاي ممکن و 

تخصیص سرمایه؛ ب ـ نظارت بر سرمایه گذاري و اعمال حاکمیت شرکتي بعد از تامین مالي؛ ج ـ تسهیل تجارت 

و متنوع کردن و مدیریت ریسک؛ د ـ انتقال و تجمیع پس انداز؛ هـ ـ تسهیل مبادله کالا و خدمات. ]47[ بر این 

اساس می توان کارکردهای تسهیل پرداخت ها، تجهیز و تخصیص منابع و پوشش نااطمینانی را برای کارکردهای 

نظام مالی را جهت تعیین مرز سیستم تعیین نمود.

تحلیل کارکردي کمک مي کند تا هر بتوان مرز نظام مالی را بسیار بهتر تعیین کرد. بر این اساس سه کارکرد اصلي 

در این نظام را مي توان در قالب جدول )2( در نظر گرفت.

ماهیت نظام مالي فراتر از نهادهایي است که پرداخت ها را تسهیل و اعتبارها را توزیع مي کنند. نظام مالي در نهایت، 

دارایي ها را به کاربرد نهایي آن ها نزدیک مي نماید. با این نگاه نظام مالي مانند نظام عصبي در اقتصاد بازار فعالیت 

مي کند. اجزاي نظام مالي  سیاست گذاران مالي، واسطه هاي مالي و متقاضیان تامین مالي هستند. آنچه در نهایت 

باعث بهتر شدن کارکرد نظام مالي می شود، نقش مهمي در ایجاد سطح بالاي پس انداز، ارتقا تخصیص بهینه 
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سرمایه گذاري و کم کردن نوسان های اقتصادي ناشي از عامل ها غیرمالي بازی می کند. از طرف دیگر با خطرپذیری 

آگاهانه، سطح بهینه اي از رشد بهره وري و افزایش رفاه را به دنبال دارد. نظام مالي این هدف ها را از طریق تسهیل 

پرداخت ها، تجهیز و تخصیص منابع و پوشش نااطمیناني ها فراهم مي کند]48[.

6-3- تحلیل بین سیستمي نظام مالي و نظام نوآوري

نظام نوآوري به عنوان یک خرده نظام اجتماعي در بستر جامعه با سایر خرده نظام هاي اجتماعي، براي تحقق 

کارکرد خویش در ارتباط است. یکي از نیازهاي اساسي براي تامین کارکردهاي توسعه، انتشار و کاربرد نوآوري، 

دسترسي به اندازه، به موقع و کافي به منابع و خدمات مالي مورد نیاز است که باعث مي شود فعالیت هاي نوآورانه 

در بستر جامعه، بتوانند نقش خود را هر چه بهتر ایفا کنند. اهمیت منابع مالي لازم براي نوآوري به اندازه اي است که 

شومپتر، نقش مهمي براي آن در پویایي نظام سرمایه داري قائل است. تعریف پایه ای شومپتر از سرمایه داري، شکلي 

از اقتصاد با مالکیت خصوصي است که در آن نوآوري با منابع بدهی محور انجام می شود. بانکدار و کارآفرین 

به عنوان دو روي سکه نوآوري در نظر گرفته شده است. نقش بانکداران به عنوان ارتباط دهنده و تسهیل کننده 

که ابزاري براي کارآفرینان فراهم می کنند، دیده مي شود. تامین مالي تنها فعالیت آن ها نیست بلکه مانند بقیه 

مدیران بنگاه ها خطرپذیري را تجربه مي کنند. به همین دلیل حضور آن ها در تغییرهای فناورانه نقش مهمي بازي 

می کند]52[. اما بانک ها و به طور کلي نظام مالي فعالیت هاي کارآفرینانه، با مساله های جدي روبرو است. از نگاه 

نظریه، سرمایه گذاری تحقیق و توسعه چند ویژگی دارد که سرمایه گذاري معمولي در آن دچار مشکل مي شود. 

اول اینکه، در عمل بیش از 50 درصد هزینه هاي تحقیق و توسعه صرف حقوق نیروي انساني دانشمند و مهندس 

می شود و خروجي آن معمولاً دانش ضمني می باشد که ممکن است در صورت ترک کردن یا اخراج آن ها از بین 

برود. این موضوع، نرخ بازده مورد انتظار را بالا مي برد و بنگاه ها را مجبور مي کندتا ذخیره نقدي نگاه دارند. دوم 

جدول )2(: ترکیب کارکرد و ساختار در نظام مالي

ساختار
متقاضي سرمایهواسطه هاي مالينهادهاي سیاست گذارکارکرد

تسهیل پرداختها

تجهیز و تخصیص منابع

پوشش نااطمیناني ها 
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اینکه، در سرمایه گذاري تحقیق و توسعه، درجه اي از عدم اطمینان نسبت به خروجي وجود دارد. این موضوع در 

مرحله های اولیه نیز بیشتر است، چرا که روش هایی مانند آزمون های نرخ بازده مورد انتظار و روش های مدیریت 

ریسک استاندارد پاسخگو نخواهند بود.

بررسي زمینه هاي نظري این مساله در اقتصاد اطلاعات و نظریه قراردادها و در نهایت نظریه کارگزارـ کارفرما تبیین 

گردیده است که مواردی از نتایج آن به این شرح است ]53[:

    1. عدم تقارن اطلاعاتی بین کارآفرین و سرمایه گذار

    2. خطرهای اخلاقی در طرف کارآفرین ناشی از جدایی بین مالکیت و مدیریت

    3. ملاحظه های مالیاتي که شکافي بین تامین مالي داخلي و خارجی به وجود مي آورد. 

موضوع دیگري که این نکته را مورد توجه قرار مي دهد، وجود شکاف تامین مالی است که باعث روبرو شدن 

این بنگاه ها با مشکل های جدیمی شود. شکاف تامین مالي و یا شکاف سهم آورده، وقتي رخ مي دهد که به دلیل 

شکست بازار، بنگاه هایی که شایسته تامین مالي هستند، حجم مورد نیاز منابع مالي خود را ) که در یک بازار کارا 

به دست مي آورند( از دست مي دهند. ادبیات موضوع، دلیل های زیادي را براي این امر ذکر مي کنند. عامل های 

مالي، عدم تقارن اطلاعاتي و نتیجه هزینه هایي مانند هزینه مبادله و هزینه نمایندگي منجر به این امر مي شوند. البته 

باید عدم توانمندي نظام مالي در سطح گسترده تري براي حمایت از کسب و کارهاي جدید را نیز به این دلیل ها 

اضافه نمود ]54[.

مساله های یاد شده در تحلیل بین سیستمي هولونیک در قالب شکل )2( قابل بررسي می باشد. بر اساس تحلیل 

لومان، براي حل مساله تامین مالي فعالیت هاي نوآورانه، به یک رسانه نمادین نیاز می باشد. با توجه به ماهیت این 

فعالیت ها، منابع مالي باید با ماهیت نامطمئن و البته با امید به سود بالا هماهنگ باشد. این رسانه در ساختارهاي 

مالي بورس محور، با عنوان پول خطر پذیر  فعالیت مي کند. البته عامل یا سازمان هولون واسطه )به تعبیر تحلیل 

هولونیک(، که وظیفه تجهیز و تخصیص این منبع ها را بر عهده دارد با عنوان نهاد سرمایه گذاري خطر پذیر فعالیت 

مي کند. فعالیت این کارکرد در ساختارهاي مالي بانک محور به شکل دیگري است که مي توان نمونه آن را در 

بانک هاي توسعه اي  دید. 

از طرف دیگر مي توان با استفاده از این رویکرد کل نگر، تاثیر کارکردهاي هر یک از نظام هاي یاد شده بر نهادها 

و کارکردهاي نظام دیگر را مورد بررسي قرار داد. شکل )3( برای بررسی تاثیر هر کدام از ابعاد نظام مالي بر 

کارکردهاي نظام نوآوري ارائه شده است. در این چارچوب، به عنوان مثال مي توان جایگاه نهادهاي سیاست گذار 
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در نظام مالي )مانند بیمه مرکزي( را در پوشش نااطمیناني های کاربردهاي نوآوري بررسي کرد. با تحلیل بهتر نقش ها 

و کارکردهاي نظام نوآوری، می توان به محقق شدن هر چه بهتر کارکردهاي نظام نوآوري در بستر اجتماعي کمک 

نمود.

تحلیل مساله های فرآیند نوآوري و ارتباط آن با سایر خرده نظام هاي اجتماعي از مهم ترین موضوع هایی است که 

شرایط رشد و شکوفایي جامعه ها به خصوص در حوزه اجتماعي را فراهم مي آورد. پیچیدگي این ارتباط باعث 

شده است تا ابزارهاي تحلیلي گذشته، کمتر موثر باشند. بنابراین براي بررسی این تعاملات از ابعاد مختلف و با 

رویکرد کل نگر و همچنین درک بهتر موضوع شناسي، تاثیر ساختارها و کارکردهاي نظام مالي بر کارکردهاي نظام 

نوآوري باید تحلیل گردد. به عنوان مثال مهم ترین نکته در این زمینه، عدم توجه به ساختارهاي سیاست گذار در نظام 

مالي و بررسي تاثیر آن بر فرآیند نوآوري است که در این چارچوب تحلیلي قابل طرح و بررسي و ارائه راهکار 

شکل )3(: تاثیر نظام مالي بر کارکردهاي نظام نوآوري

شکل )2(: ارتباط نظام مالي و نظام نوآوري
 

   :
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برای آن ممکن می باشد.

6-4- مقایسه با چارچوب های تحلیلی موجود

تحلیل نظام نوآوری از طریق ابزارهای مفهومی مختلفی همچون نگاشت نهادی و تحلیل کارکردی توسعه پیدا 

کرده است. در ابتدا تاکید بر سازمان های متولی توسعه نوآوری بود، اما بعدها نگاه کارکردی به نظام نوآوری،غالب 

شد. در آخرین بررسی ها، کارکردهای نظام نوآوری شامل خلق و توسعه دانش ، انتشار دانش، هدایت پژوهش ها، 

فعالیت های کارآفرینانه، شکل گیری بازار، تامین و تخصیص منابع و قانونمندسازی می باشد ]55[؛ در صورتی که 

برخی از این فعالیت ها در سایر خرده نظام های اجتماعی که اصیل تر و قدیمی تر از نظام نوآوری هستند، محقق 

می شوند. به عنوان مثال شکل گیری بازار در نظام اقتصادي، مشروعیت در نظام حقوقي، بسیج منابع )مانند نیروي 

انساني( در نظام آموزشي و منابع مالي در نظام مالي محقق مي شود و هر کدام از طریق رسانه نمادین و عامل های 

مشخص با نظام نوآوري ارتباط برقرار مي کند که در تحلیل های گذشته رسانه نمادین مورد بررسی قرار نمی گیرد  . 

مثالی که به طور مشخص در پژوهش حاضر برای اعتبارسنجی این چارچوب تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت، 

تامین منابع مالی مورد نیاز نوآوری بود. چارچوب های تحلیلی گذشته، تامین مالی در نظام نوآوری را به عنوان 

یکی از کارکردهای این نظام در نظر می گرفتند. بر این اساس، تنها منابع مالی تخصیص داده شده به توسعه 

نوآوری )مانند نهادهای سرمایه گذاری خطر پذیر و اعتبارهای پژوهشی(، بررسی می شدند. اما بر اساس چارچوب 

پیشنهادی این پژوهش، نظام مالی نوآوری با نگاه جامع تری مورد بررسی قرار می گیرد. نهادهای سیاست گذار 

مالی )مانند بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار( از یک طرف به عنوان بخش های مالی موثر بر نوآوری 

باید برای تسهیل نوآوری نقش ایفا کنند. از طرف دیگر کارکرد پوشش نااطمینانی و ابزارهای مربوط مانند بیمه به 

عنوان یک ابزار مناسب برای توسعه نوآوری می توانند مفید باشند که البته این موضوع در ادبیات کلاسیک نوآوری 

مورد بررسی قرار نمی گیرد.

بر اساس بررسی صورت گرفته، تحلیل بین سیستمی تاحدي در مطالعه کافمن و توتلینگ ارائه شده است. "ما در 

فرآیند نوآوري حداقل با سه نظام اجتماعي روبرو هستیم، نظام کسب وکار، نظام علمي و نظام سیاست گذاري که با 

الگوهاي مختلفي از تفسیر، قواعد تصمیم گیري، هدف ها و استانداردهاي ارتباطي متفاوت در تعامل با هم هستند. 

نظام کسب و کار، سودمحور است و ازطریق قیمت، ارتباط برقرار مي کند. هدف نظام علمي، تولید دانش است و 

از طریق انتشارات علمي، ارتباط برقرار مي کند. در حقیقت آنچه نظام نوآوري نامیده مي شود، سیستمي نیست که 

در معنا، موجودیتي جدا و مستقل داشته باشد، بلکه فرآیند مشارکت بین عامل هایی است که اغلب به سیستم هاي 
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متفاوتي تعلق دارند. این ارتباط به صورت کلي بین سیستم هاي متفاوت، تغییرها را تسریع مي کند. به طور مشخص 

مورد تعامل بین صنعت و علم مي تواند به نوآوري محصول منجرشود ]24[ ". هدف نظام سیاستگذاري نیز 

جهت دهي است و از طریق تنظیم گري ارتباط برقرارمي کند.

در مقایسه تحقیق کافمن و توتلینگ با تحقیق حاضر باید به این نکته اشاره کنیم که آنها نظام نوآوري را به عنوان 

یک هویت مستقل به رسمیت نمي شناسند و نگاه محدودي به عامل ها و خرده نظام هاي اجتماعي تاثیرگذار در 

فرآیند نوآوري دارند. به عنوان مثال نظام آموزشی و یا نظام مالی به طور جداگانه در این رویکرد قابلیت بررسی 

ندارند. از طرف دیگر، جایگاه نظام نوآوري در کل جامعه نیز در این نوع تحلیل مشخص نیست. لذا چارچوب 

ارائه شده دراین مقاله، سعی دارد تا چالش های چارچوب های گذشته را با تحلیل بین سیستمی هولونیک حل کند.

7- جمع بندی
مطالعه های نظام نوآوري به عنوان یکي از خرده نظام هاي اجتماعي که تاثیر فراواني بر نظام اقتصادی اجتماعي 

ملت ها دارد، ظرف 50 سال گذشته رشد زیادی کرده است. در مطالعه های صورت گرفته دو رویکرد گسترده و 

محدود به نظام نوآوري دیده می شود. این دو رویکرد برای حل مساله های خود با چالش های جدی روبرو هستند. 

مشخص نشدن دقیق مرز سیستم و نبود نظریه سازی های دقیق برای سیاست گذاری در حوزه نوآوری، از جمله 

چالش های توسعه ادبیات نظام نوآوری است.  پژوهش حاضر با هدف ارائه یک چارچوب مفهومی با رویکرد 

کیفی برای حل این مساله انجام شد.

با استفاده از مفهوم خرده نظام اجتماعي و تحلیل سیستمي جامعه و استفاده از مفهوم های مطرح شده توسط نیکلاس 

لومان جامعه شناس آلماني نشان داده شد که مساله های نظام نوآوري در ارتباط بین خرده نظام هاي اجتماعي قابل 

تحلیل است. از طرف دیگر چارچوب تحلیلي سیستم هاي چندعاملی هولونیک در تحلیل بین سیستمي از اهمیت 

زیادي برخوردار است. چرا که ساختارها به عنوان یک عامل مهم در نظر می گیرد. بنابراین چارچوب مفهومی 

تحلیل بین سیستمی هولونیک به عنوان یک ابزار تحلیلی مناسب در این مطالعه ها پیشنهاد شد. برای بررسی روایی 

این چارچوب از رویکرد کل نگر استفاده گردید. در این رویکرد برای نشان دادن تمایز تحلیل جدید با تحلیل های 

گذشته، یکی از مساله های مهم حوزه نظام نوآوری یعنی مساله تامین مالی نوآوری که در طی 60 سال گذشته بعد 

از شومپتر کمتر به آن اشاره شده است، مورد بررسی قرار گرفت. 
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یافته های پژوهش نشان داد که چارچوب تحلیل بین سیستمي هولونیک کمک خواهد کرد تا در عین تحلیل 

نظام وار و کلان نگر هر یک از خرده نظام هاي موثر بر فرآیند نوآوري، تاثیر اجزا و رسانه نمادین و هولون واسطه اي 

که بر این فرآیند تاثیرگذارند، نیز بررسي شود. در این زمینه مي توان به نقش نهادهاي سیاست گذار در نظام مالي 

همانند بانک مرکزي، بیمه مرکزي و سازمان بورس اشاره کرد. عملکرد آن ها، براي هر چه بهتر شدن کارکرد نظام 

مالي )که شامل تسهیل پرداخت ها، تجهیز و تخصیص منابع و در نهایت پوشش نااطمیناني هاست( تاثیر بسزایي 

بر هر کدام از کارکردهاي نظام نوآوري )که شامل توسعه، انتشار و کاربرد نوآوري است( دارد. لازم به توضیح 

است که به این موضوع ها در ادبیات نظام نوآوری توجه نشده است. مهمترین تاثیر نظام مالي نیز در بخش کاربرد 

نوآوري، خود را نشان خواهد داد. 

با توجه به نو بودن این چارچوب، باید مساله های مختلف نظام نوآوری در بستر جامعه و خرده نظامهای اجتماعی 

بوسیله این چارچوب مورد تحلیل قرار گیرد. به عنوان مثال قوانین و مقررات لازم برای توسعه نوآوری در 

قالب تحلیل بین سیستمی نظام نوآوری و نظام حقوقی باید بررسی شود؛ امکان شکل گیری بازار داخل برای 

محصول های نوآورانه می تواند در قالب تحلیل بین سیستمی نظام اقتصادی و نظام نوآوری تحلیل گردد.  جایگاه 

نظام نوآوری در کل جامعه نیز موضوع دیگری است که پژوهش های بعدی مبتنی بر این روش می توانند بر آن 

متمرکز شوند.

9- تقدیر و تشکر
نویسندگان بر خود لازم می دانند از زحمات داوران این مقاله که باعث شدند تا موضوع ها ساماندهی مناسبی پیدا 

کند صمیمانه تشکر نمایند.
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